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شخصیت او نمودار علم بود
بنده حدود سال هاى ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ وارد 

به تحصیل در رشته ادبیات  ایران شدم و 

در دانشگاه مشهد مشغول شدم. در اوایل 

بی  خو   به   رسى را ن فا با ز   تحصیل که

هاى استادان  دانستم، سخنرانى  نمى 

کردم. پس از کلاس مرور مى  را ضبط و 

گاهى دکتر یوسفى نوارهاى ضبط شده 

را از من مى گرفت و گوش مى داد. با وجود 

ریزى دقیق  ینکه براى تدریس برنامه  ا

دادن  گوش  ز  پس ا شدم که  منظمى داشت، متوجه مى  و 

تر صحبت  تر و منسجم  نوارهاى سخنرانى خودش، منظم  به 

این  مى کرد. دکتر یوسفى از ما امتحان شفاهى مى گرفت و 

باعث مى شد که نوعى ترس و اضطراب بر ما حاکم شود. البته 

این شیوه امتحان براى من لذت خاصى داشت و بعدها خود 

من هم در دانشگاه ویرجینیا این شیوه را به کار بردم.

معلم سخت گیر و بسیار منظمى بود. بیش از چهار سال بود 

او را مى شناختم، اما هیچ گاه در حضور او راحت نبودم. که 

در مقام تشبیه، یوسفى براى من پدر بود و شریعتى برادر؛ چون 

یوسفى ابهتى داشت که برخورد و برقرارى ارتباط با او چندان 

آسان نبود. در یکى از همان سال هاى تحصیل در رشته ادبیات 

انگلیسى ترجمه  به    به من پیشنهاد کرد که کتاب ابومسلم را

کنم، اما از آنجا که من شیفته اسلام شناسى و شخصیت دکتر 

شریعتى شده بودم، فرصتى براى این کار پیش نیامد.

در تدریس و تحقیقات دکتر یوسفى، بررسى مسائل تاریخى،

اجتماعى و فرهنگى از خلال متون ادبى اهمیت ویژه اى داشت.

این روش آن قدر بر بنده تأثیر داشت که خود من در تدوین 

رساله دکترى ام که درباره حضرت مهدی(عج) و مهدویت بود،

علاوه بر متون دینى و تاریخى به متون ادبى هم توجه مى کردم.

او اعتقاد داشت شاعر خوب آینه اجتماعش است. او در دورانى 

که همه روشن فکران و دانشمندان فریفته فرهنگ غرب بودند،

به هیچ یک از جریان هاى سیاسى آلوده نشد و به فرهنگ ایرانى 

و خراسان پایبند بود. او این موقعیت را داشت که از ایران برود،

اما نرفت. او وطن دوست بود و نمى توانست ایران را رها کند.

در اعتبار او در دانشگاه هاى غرب همین بس که زمانى که بنده 

مى خواستم به دانشگاه تورنتو بروم، فقط معرفى نامه اى از سوى 

ایشان مشکل پذیرش بنده را حل کرد. در دوره اى که بسیارى 

اصالت و هویت خود را از دست داده بودند، او تأکید داشت که با 

دانستن زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ کشورش باید ایرانى 

«فرانسوى، آلمانى، انگلیسى  ما مى گفت: بماند. همیشه به 

و... بخوانید، ولى اصالت خود را از دست ندهید.»

در اوایل انقلاب که ضدیت با غرب روند فزاینده اى داشت،

دکتر یوسفى به ترجمه کتاب انسان دوستى در اسلام روى 

آورد تا نشان دهد که غرب سراسر تباهى و فساد نیست و چنین 

انقلاب بود    ز هایى هم هستند. پس ا نویسنده    ها و نوشته 

ایران آمدم و در تهران به دیدار ایشان رفتم، نسخه اى  به  که 

از کتاب انسان دوستى را به من هدیه کرد. فورى پرسیدم چرا 

اید؟ او مى گفت باید چیزى  ترجمه کرده    شما این کتاب را

ایران درباره دین  را در دسترس مردم قرار داد که بدانند در 

آن ها چه تصورى دارند. او اهل شعار و هیاهو نبود، هیچ گاه 

نه در زندگى. از مسائل اجتماعى دور نبود؛ نه در تدریس و 

او خیلى آرام سعى مى کرد با جریان هاى مختلف برخورد کند.

یوسفى محافظه کار بود و مبارزه اش نیز علمى بود. به نظر من 

ترجمه شده، کتاب انسان دوستى در اسلام به منظورى که 

انتخاب خوبى بوده است.

غزالى، علما را سه دسته مى داند: کسانى که هرچه خواندند 

همان را تقریر مى کنند؛ کسانى که در هرچه مى خوانند تأمل 

مى کنند؛ کسانى که هرچه را مى خوانند، آن را مى چشند.

نظرم یوسفى از دسته سوم بود. شخصیت او نمودار علم  به 

بود. همیشه احساس مى کردم که به کمبودهاى علمى خود 

واقف بود و در راه رفع آن ها مى کوشید. یوسفى نمى توانست 

به عربى صحبت کند. او از وجود یوسف بکّار استفاده کرد و عربى 

آموخت. این شیوه آن قدر بر من تأثیر کرد که حالا در سن کهولت 

به دنبال یادگیرى زبان ایتالیایى و ترکى هستم.

یوسفى؛ آمیزه علم و اخلاق
غلامحسین یوسفی در دوم بهمن ۱۳۰۶ در 

مشهد دیده به جهان گشود. او تحصیلات 

یی و متوسطه را در مشهد پشت سر  بتدا ا

گذاشت و در سال۱۳۲۵ پس از اخذ دیپلم 

ادبی، تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی 

را در دانشگاه تهران آغاز کرد. او در مقطع 

کارشناسی از محضر استادان بنامی چون 

بدیع الزمان فروزانفر، ملک الشعرای بهار و 

جلال الدین همایی بهره برد و پس از پایان آن 

در سال۱۳۲۸، بلافاصله به دوره دکتری قدم 

نهاد و سرانجام در سال۱۳۳۵ از پایان نامه 

خود با عنوان «وصف طبیعت در شعر فارسی» زیر نظر زنده یاد 

بدیع الزمان فروزانفر دفاع کرد. او که از آغاز تأسیس دانشکده 

ادبیات دانشگاه مشهد در سال۱۳۳۴ در این دانشکده تدریس 

می کرد، در سال۱۳۳۶ با ارتقا به مرتبه دانشیاری به طور رسمی 

به دانشگاه مشهد منتقل شد. دکتر یوسفی در کنار تدریس، در 

تأسیس اداره انتشارات و چاپخانه دانشگاه مشهد نقش بسزایی 

داشت. او در سال۱۳۴۲ به مرتبه استادی رسید و در همان سال 

برای مطالعه و تحقیق رهسپار فرانسه و انگلستان شد. در این 

سفر که بیش از یک سال به طول انجامید، علاوه بر پژوهش در 

کتابخانه های مهم اروپا، با بسیاری از ایران شناسان نامبردار 

آن روزگار مانند بنونیست، کلود هامس، ژیلبر لازار، فرانتس 

تشنر، مینورسکی، لمبتون، برنارد لوئیس، آربری و هیوبرت 

دارک از نزدیک آشنا شد. دکتر یوسفی مدتی طولانی مدیریت 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد (دانشگاه فردوسی 

مشهد) را برعهده داشت و در این مدت در رشد و اعتلای این 

گروه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. وی در سال۱۳۴۹ دوره 

کارشناسی ارشد و در سال۱۳۵۵ دوره دکتری را راه اندازی کرد 

و بدین گونه دانشگاه مشهد دومین دانشگاهی بود که بعد از 

دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی مقاطع تحصیلات 

تکمیلی را تأسیس کرد. دکتر یوسفی در طول حیات علمی 

۱۳۴۱ کتاب فرخی  خود برنده جوایز متعددی شد؛ در سال

سیستانی او کتاب برگزیده سال شد، در سال۱۳۴۵ تصحیح 

قابوس نامه وی به عنوان تصحیح منتخب سال معرفی شد و در 

سال۱۳۶۷ ترجمه او از کتاب شیوه های نقد ادبی اثر دیوید 

دیچز، برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. همچنین 

در سال۱۳۶۹ به دلیل انتشار آثار ارزشمند و تحقیقات بدیع،

جایزه ادبی موقوفات دکتر محمود افشار به وی تعلق گرفت.

دکتر یوسفی در سال۱۳۵۸ به اصرار خودش بازنشسته شد و 

رخت اقامت در تهران افکند. او در ۱۴آذر۱۳۶۹ پس از مدتی 

دست وپنجه نرم کردن با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.

پیکر او در میان اشک و اندوه شاگردان و دوستدارانش به مشهد 

منتقل و در حرم مطهررضوی به خاک سپرده شد. دکتر یوسفی 

در میان استادان بنام و مطرح زبان و ادبیات فارسی کشور 

چهره ای درخشان و کم نظیر به شمار می رفت. او از ویژگی هایی 

ممتازی برخوردار بود که مجموع آن ها کمتر در کسی دیده 

می شد. شماری از این ویژگی ها عبارت اند از:

هنر معلمی

او به معلمی عشق می ورزید و به تأثیر آن باور داشت و آن را با هیچ 

منصب و سمتی قابل قیاس نمی دانست. اگرچه دولتمردان را 

احترام می کرد، از سر هوش و تجربه دریافته بود که قطار سیاست 

حتی اگر چند روزی از بخت و اقبال برخوردار باشد، سرانجام 

خالی و بی بار خواهد رفت، ولی دانشی مرد هرجا رود و هر اندازه 

که بر او زمان بگذرد، قدر می بیند و بر صدرش می نشانند. ازاین رو،

هیچ گاه به مناصب دولتی و حکومتی روی خوش نشان نداد و 

همواره از آن گریزان بود. او در برخورد با دانشجویانش صبور و 

مهربان بود و همواره آنان را تشویق می کرد و در آموزش و یاددادن 

از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. او منظم و منضبط بود و به نظم 

اهمیت فراوانی می داد. آداب دان بود و به رعایت ادب و احترام 

اهتمام ویژه ای داشت. او معلمی را تنها در یاری دانشجویان 

خلاصه نمی کرد، بلکه به همکاران جوانش نیز کمک می کرد و 

آنان را به انجام کارهای علمی و تحقیقی عمیق تشویق می کرد.

او گروه های آموزشی را اساس و شالوده دانشگاه می دانست و 

بر این باور بود که استقلال و بالندگی آن ها، سربلندی و باروری 

علمی دانشگاه را در پی خواهد داشت، بنابراین در حد توان 

از دخالت های درون و بیرون دانشگاه در گروه زبان و ادبیات 

فارسی جلوگیری می کرد و نمی گذاشت کسی بدون برخورداری 

از معیارهای علمی استوار جذب گروه شود.

جامع الاطراف بودن

دکتر یوسفی نه تنها به ادبیات کهن ازجمله نظم و نثر تسلط 

داشت، بلکه با ادبیات معاصر نیز مأنوس بود. در تصحیح متون 

ادب فارسی هم تجربه و مهارت کافی داشت. هنوز بوستان و 

گلستان او با وجود انتقادهای مطرح شده منبع اصلی پژوهش ها 

درباره سعدی است و قابوس نامه او نمونه درخشان و آموزنده فن 

تصحیح به شمار می رود. او در نقد ادبی در شمار پیش گامان 

بود و علاوه بر ترجمه آثاری در این زمینه، مقالاتی نیز در معرفی 

و نقد شاعران و نویسندگان منتشر کرد که با گذشت چند دهه،

هنوز خواندنی و سرشار از نکات بدیع و مطالب تازه است. او به 

زبان های عربی و انگلیسی و فرانسه تسلط داشت و مستقیم از 

آن زبان ها به فارسی ترجمه می کرد. او نویسنده ای خوش قلم 

بود و نثرش یکی از نمونه های برجسته و ممتاز نثر معاصر به 

شمار می رود. او شعر هم می سرود و هرچند علاقه نداشت که 

به شاعری شناخته شود، نمونه هایی از اشعارش در نشریات و 

جنگ های ادبی خراسان منتشر شده است.

شاگردپروری

دکتر یوسفی برای پرورش شاگردان اهمیتی ویژه  قائل بود و 

زمان زیادی بدان اختصاص می داد. ازاین روست که فهرست 

شاگردان مستقیم و غیرمستقیم او سیاهه ای بلندبالا و درخشان 

است و در میان آنان نام های مشهوری چون دکتر شریعتی، دکتر 

شفیعی کدکنی، دکتر یاحقی و... دیده می شود.

همراهی علم و اخلاق

دکتر یوسفی به تواضع و فروتنی شهره بود. هیچ کس ذره ای 

نخوت و تکبر در رفتار و گفتار او نمی دید. آن همه آوازه و شهرت و 

آن همه آثار و نوشته هرگز حس خودبرتربینی نسبت به دوستان 

و همکارانش را در او زنده نکرد. به دوستی ها و حرمت ها احترام 

می گذاشت و هرگز به دلایل واهی از کسی نمی رنجید. در 

خاطرات دوستدارانش آمده است که به زحمت و با امکانات 

محدود آن زمان شماره تلفن کسانی را که بر آثارش نقدهای تند 

نوشته بودند، پیدا می کرد و از ایشان که در سن وسال و جایگاه 

علمی، شاگردان او به شمار می آ مدند، تشکر می کرد. در یک کلام 

او ادب درس و ادب نفس را به تمامی با یکدیگر درآمیخته بود.

آراستگی به هنرهای دیگر

دکتر یوسفی به هنر خوش نویسی و موسیقی آراسته بود و در هر 

دو مهارت داشت. او هنگام تدریس عروض فارسی از نت های 

موسیقی در تقطیع کمک می گرفت و با موسیقی، تقطیع اوزان 

عروضی را برای دانشجویان آسان می کرد. مقاله ارزنده او درباره 

ظرایف هنر استاد بنان با عنوان «آواز بنان» نشان دهنده عمق 

آشنایی او با موسیقی ایرانی است. افزون بر این، او خطی خوش 

داشت و نستعلیق و شکسته نستعلیق را بسیار عالی می نوشت.

علاقه به تاریخ

دکتر یوسفی به تاریخ و متون تاریخی علاقه داشت و نه تنها 

به عنوان یک معلم ادبیات، بلکه به منزله پژوهشگری ژرف بین 

متون تاریخی را می خواند و از آن ها در تحقیقات خود بهره می برد.

فهرست آثار او نشان دهنده توجه ویژه او به مباحث تاریخی است.

برای نمونه کتاب «ابومسلم سردار خراسانی» او در نوع خودش 

تحقیقی جامع و کامل به شمار می رود. به سخن دیگر، او به پیوند 

ادبیات با علوم دیگر به ویژه تاریخ باور داشت و بخش عمده ای 

از وقتش را به خواندن تاریخ و تحقیقات تاریخی اختصاص 

می داد، اما آنچه امروز بیش از هرچیز نام و یاد دکتر غلامحسین 

یوسفی را در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 

مشهد زنده نگه داشته است، کتابخانه گران سنگ و پربار ایشان 

است که پس از درگذشت آن مرحوم به لطف و عنایت همسر 

نیکوسرشت و پاک نهادش به قطب علمی فردوسی شناسی 

اهدا شده است و در مکانی مستقل نگهداری می شود و مکانی 

درخور و رشک برانگیز برای پژوهش دانشجویان تحصیلات 

تکمیلی فراهم آورده است.

۱شنبه
۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
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دکتر سلمان 
ساکت

رئیس مرکز آثار 
مفاخر و اسناد 

دانشگاه فردوسی 
مشهد

دکتر عبدالعزیز 
ساشادینا

استاد دانشگاه 
ویرجینیای آمریکا

علی باقرزاده در کنار دکتر غلامحسین یوسفی
عکس از گنجینهٔ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد عکس از گنجینهٔ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد


